
 

 هوشنگ بهرامیدکتر 

 دانشکده کشاورزیعضو هیأت علمی بازنشسته 

 8931سال بازنشستگی: 

 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 سخن نخست :

خود  ، چند بار تصمیم به نوشتن بخشی از خاطرات8931س از بازنشستگی در آغاز سال اینجانب پ         

ویق آقای دکتر دادخواه سبب شد که دست به قلم برم و به . تشم که هر بار به دلایلی منصرف شدمرا گرفت

 سیک. اگرچه زندگینامه هر رشته تحریر درآورمرا به خود خاطرات تلخ و شیرین هایی از گوشه، ها یاد گذشته

اعت امر کرده اجابت درخواست دوست سبب شد اطانگیز باشد ، اما جالب و خاطره ششاید تنها برای خود

 .ازمو بدین کار بپرد

هایی است که در سال ، ترین روشبندی کرد . سادههای گوناگون بخشه شکلتوان بدوران زندگی را می    

های زندگیشان در هر سالگذرند . خوشا به سعادت آنانی که های خاص خود میگیهر یک از دوران با ویژ

 دوره همراه با آسایش و آرامش باشد . به قول معروف :

 ش گذرد ، زندگی نوح کم است                         ور بسختی گذرد ، نیم نفس بسیار استعمر اگر خو 

 .بندی کرد به هر روی شاید بتوان دوران زندگی  را این گونه بخش    
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 سالگی  81دوره کودکی و بچگی از بدو تولد تا سن 

 سالگی  51تا  81دوره نوجوانی از سن 

 سالگی 04تا  51دوره جوانی از سن 

 سالگی  14تا  08دوره میان سالی از سن 

 سالگی 11تا  18از سن  میان سالیدوره 

 سالگی  14تا  11دوره پیری از سن 

 سالگی به بالا 14دوره کهولت از سن 

 

 : من  زایش

صد و سی و یک در تاریخ دهم خرداد ماه سال یک هزار و سی گرم تابستان ز شنبهرویک  ردر عص    

اتاق روستایی که من در آن . شهرستان مسجدسلیمان به دنیا آمدموستای لادرازی از توابع خورشیدی در ر

تا ما ا است متولد شدم خیلی کوچک و ساخته شده از سنگ با ملات گل بود . این اتاق اکنون فرو ریخته

اده از آن استفی مواد و لوازم کشاورزو افراد فامیل برای انبار  پابرجا بودهنوز همین یکی دو سال پیش هم 

ای مسجدسلیمان قرار دارد . منطقه یغربشمال کیلومتری  81در فاصله تقریبی روستای لادرازی . کردندمی

سارهای چشمهگرم و خشک است . زمستانی معتدل و تابستانی گرم و سوزان دارد . ی آب و هوابا کوهستانی 

 "لا  "صطلاح لادرازی از دو بخش و زیبا هستند . ا انگیزاما در فصل زمستان و بهار دل اندآن هرچند فصلی

ای فرعی حدود سه کیلومتر روستا و معنایش راه باریک و دراز است . جادهتشکیل شده است  "درازی  "و 

بخشی از این جاده فرعی که از میان یک تنگه . در کند اهواز متصل می –را به جاده اصلی مسجدسلیمان 

به  وکند ارتباطی به روستا خودنمایی می، راه باریک  شودمی پدیدارروستا  گذرد و پس از آنکوچک می

 .گویندمی " لادرازی "همین دلیل به آن منطقه 
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در آن زمان شادروان پدرم در شرکت نفت و در منطقه هفتکل کار . من نخستین فرزند پدر و مادرم بودم    

که در واقع توسط شرکت نفت ایجاد  است در استان خوزستان واقع کرد. هفتکل یکی از شهرهای کوچکمی

در آن زمان مانند امروز هفتکل بخشی از شهرستان  چوناو از همان هفتکل برایم شناسنامه گرفت و شده بود . 

است  نژاد (پسوند نام خانوادگی من ) کهیشبنابراین شناسنامه من به نام رامهرمز صادر گردید .  ،رامهرمز بود 

اد طوایف کهیش ، باورص .لنگ ایل بزرگ بختیاری است چهارشاخه باب کیان ارثی ای از کهیش نام طایفه. 

چه جزو شاخه چهارلنگ شوند اگر گانه ( گفته میسهسه خانواده یا و حموله که تحت عنوان سوهونی ) 

خود را جزو شاخه ه هموار، با طوایف هفت لنگ و همزیستی طقه ترکدز، اما به خاطر زندگی در منهستند

منطقه ترکدز که در قسمت غرب و شمال غربی شهرستان مسجدسلیمان قرار دارد ،  دانند .هفت لنگ می

هیچ ترک زبان و ترک منطقه ترکدز در جایگاه این سه طایفه و تعدادی از طوایف شاخه هفت لنگ است . 

ه ک من دایی ،علی آقایاد ف شده است. زندهبه دلیلی که روشن نیست بدین نام معرواما  ،نژادی وجود ندارد 

 وردهآ، در بیت آخر آن چنین یح روستاهای این منطقه سروده بوددر تشرکه  ایقصیدهدر  گفت ،نیکو شعر می

 :است

 ترکی اندر ترکدز هرگز ندیدم ، هیچگاه                                از وجود کهیشانست، اشتهار ترکدز

 بهگذشت که پس از آن مسجدسلیمان روستای لادرازی  حدود سه سالگی با خانواده درزندگی من تا     

های خانهنقل مکان کردیم و در خانه سازمانی شرکت نفت ساکن شدیم .  " شهر هفت نشانه "   یا  هفتکل

 یهای فعالیت آن تقریباً یکسان و مشابه هم و به صورت خطمناطق و حوضهسازمانی شرکت نفت در تمام 

در شد . ( گفته می Lineاصطلاحاً لین )مجموعه خانه ردیفی یک سری به و ردیفی ساخته شده بودند که 

کونت در نزدیکی خانه ما سبا خانواده خود هفتکل دوتن از بستگان نیز که در شرکت نفت مشغول کار بودند ، 

 .  رفتیممیدیدار هم ها به داشتند . این خود مایه دلگرمی بود و اغلب روزها و یا بعضی شب

های پی در پی مادرم ، هر چند ناخوشیداشت و من هم بزرگتر شده بودم را زندگی نسبتاً روال عادی     

دوران کودکی هر کس در هر شرایطی از  دوران سختی برای خانواده و طبعاً برای من بوجود آورده بود .

آلایشی و سبکبالی است . هرگاه به این دوران ، بی زندگی و در هر محیط خانوادگی که باشد ، دوران سادگی

 د اندازرحیم معینی کرمانشاهی میزنده یاد سروده  "روزگار کودکی  "اندیشم ، ناخودآگاه مرا یاد شعر ترانه می

 

 قیل و قال کودکی برنگردد دریغاشور و حال کودکی بر نگردد دریغا                          
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 دبستان:ورود به 

تر یک سال زوداما من توانستم الزامی بود .  به دبستان داشتن سن هفت سال تمامدر آن زمان برای ورود     

. در این زمان یعنی اول مهرماه سال یک هزار و سیصد و سی و هفت ، من شش سال و بمبه دبستان راه یا

فتکل ه آغاز کردم .منطقه هفتکل  در دبستان فروردین تقریباً چهار ماه سن داشتم که دوره تحصیل خود را 

بیرستان . یک دداشت، شاید در جمع چهار دبستان شهر کوچکی بود و تعداد معدودی دبستان پسرانه و دخترانه

خوب پسرانه هم به نام دبیرستان رودکی در این شهر وجود داشت. در مناطق نفت خیز مانند هفتکل، شرکت 

مدیریت امور مربوطه از جمله مسائل تحصیلی نقش هزینه و رف در صنفت برای رفاه حال کارکنان خود ، 

این مناطق با وجود کوچکی و دور بودن از شهرهای بزرگ، در . از این نظر  فعال و قابل توجهی داشت

 .قابل قبول بودنسبتاً خوب و کارکنان آموزشی و رفاهی وضعیت 

 رفتیمیم آنجا یگر هم سن و سالهای خودم پیاده بهفاصله کمی داشت و من با دما دبستان فروردین تا منزل     

 ،اهواز کار پدرم بهمحل با انتقال  از چهار ماه  طول نکشید. بیشتر وزمان زیادی در دبستان فروردین نبودم  .

و  من به همراه خانوادهبود که  8991در اواخر دی ماه  نقل مکان کردیم . ستان اهوازناگزیر همگی به شهر

 آمدهبه اهواز وارد شدیم. اگرچه پیش از آن هم یکی دوبار با خانواده برای خرید به این شهر وسایل خانه 

 .آغاز شدبودم ، اما سکونت دائم از این تاریخ 

        

 در اهواز: دبستان

پدرم با مراجعه به اداره فرهنگ )آموزش ،  تازه سکونت در منزلجابجایی و چند روز پس از انجام مراحل     

نامه سرانجام با توجه به معرفی .دبستان مناسب اقدام کرد ثبت نام  من در( برای جایابی و رورش امروزو پ

ای به مدیریت دبستان سعدی مجوز طی نامه، اداره فرهنگ اهواز  و موافقتارائه شده از اداره فرهنگ هفتکل 

 داده شد. اهواز منتقل شده بودند ، ادامه تحصیل من و چند نفر دیگر از فرزندان همسایگانی که با ما به 

ار داشت ربان که عمود بر خیابان سیمتری بود ، قدر آن زمان دبستان سعدی در اهواز در انتهای خیابان دیده    

بستان مدیر دمعلوم گردید که  . بر حسب اتفاقودب، دبیرستان منوچهری واقع شده . در مجاورت این دبستان

 رخاطه بمنوچهری  آقای اسلامی یادزنده. استآقای علی اسلامی منوچهری  پدرم یعنیمعلم سابق  سعدی

من نام ا ثبتسرانجام ببا وجود کمبود ظرفیت پذیرش، داشتند  خودو حسن نیتی که  پدرم قبلی زمینه آشنایی

، پدرم و یکی دو تن دیگر از همسایگان یک موافقت کردند. به پاس این همکاری و چند دانش آموز دیگر

شادروان آقای اسلامی منوچهری پدر همکار عزیزمان  .و به دبستان هدیه کردند تهیهور زمین بازی والیبال ت
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بودند. روحش شاد و ( تاد گرامی جناب آقای دکتر کشکولیهمسر اس)یاد خانم شهلا اسلامی منوچهری زنده

 یادش گرامی باد.

 . تمام دوره تحصیلات ابتدایی من در آنجاگیز بودانخاطره تحصیل در این دبستان برایم خوب و نسبتاً    

از  ت .اس دوستان خوبی که هنوز یادشان در خاطرم مانده. بسیار خوبی داشتمو دوستان معلمان  وسپری شد 

رضا فیاضی کلاس غلامآقای خادمی کلاس سوم، آقای  ،آقای دانیالی کلاس دوم معلمان خوبی چونوجود 

ک معلم تنها یآقای فیاضی  زنده یاد .یادشان هستمه همیشه ب بهره بردم وم پنجم و آقای صرافان کلاس شش

حتی  لیسانس گرفتم وهمچون پدری دلسوز برایم بود و تا سالهای متمادی حتی تا زمانی که من نبود بلکه 

د یار بو، ارتباطم را با او حفظ کردم .او به واقع یک معلم کامل و تمام عخدمت نظامانجام پس از آن در زمان 

. در عین حال بسیار  گردیدنحوه تدریس، تعلیم و تربیت و دلسوزی او سبب جذب دانش آموزانش می. 

  و منظم بود. کار جدی و پیگیر

یکی دیگر از معلمان خوبم آقای صرافان، معلم کلاس ششم بود. او هم معلم بسیار خوبی بود، اما پس از     

بود که برای نخستین بار مرا تشویق به مطالعه کتاب غیر درسی کرد  او.  دیگر او را ندیدم ،فراغت از دبستان

کتابی  کتاب بخوانم. او ،کنندهجای انجام تکالیف درسی خستهه در روزهای تعطیلات نوروز بتوصیه کرد که  .

در قطع جیبی و به ارزش بیست ریال و حاوی که  "های پدری به دخترشنامه "تحت عنوان معرفی کرد را 

 بود. مطالب بسیار با ارزش

بود که خواننده را با جهان هستی و  هایینامهشامل همان گونه که از نامش پیداست کتاب مطالب این       

در زندان برای  یپدر هایی کهساخت . نامهنیک زندگی آشنا میهای شیوهمردم و فرهنگ و آداب زندگی 

واقعی  یهانامهداد . ه بود و بدین گونه او را درس زندگی میزندان نوشتاز دختر دوازده ساله خود در خارج 

 ای از زمان. او در محدودهنوشته شده بودند کشور هندوستان فقیدجواهر لعل نهرو نخست وزیر توسط  که

نوشت . ایندیرا گاندی خود نیز میزندان برای دخترش ایندیرا گاندی ها را از درون در زندان بود و این نامه

 انی بعد به مقام نخست وزیری هند رسید.سالی

پایان کلاس چهارم  یک بار دیگر هم جابجایی منزل داشتیم. در دبستان، دورهشش سال  زمان طول در    

به منطقه جدیدی به نام کوی بهروز یا زیتون کارگری نقل مکان  شهرستان اهواز از منطقه کارون دبستان

 در آنهای ساخته شده توسط شرکت نفت پروژه خانه دی بود کهدر واقع منطقه جدیکردیم. کوی بهروز 

صورت اقساط بلند مدت به کارگران شرکت واگذار شده بود. بنابراین ما ه ها بانجام گرفته بود . این خانه

 هایی برایمغازهتوانستیم بدین شکل صاحب خانه شخصی شویم. محل جدید دارای امکانات شهری مانند 
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 تر بود . تا سالها بعد که من مدرک فوق لیسانسها مثل تاکسی مناسبه بعضی نیازمندیبخرید و دسترسی 

 .ادامه داشت ، زندگی در این محلخود را گرفتم

ه دبستان ببرای رفتن  شرکت نفتنقلیه با استفاده از وسایل  بودیمناچار منطقه کارون زمان زندگی در در      

نقلیه  وسایلرفت و آمد کنیم .  امام خمینی امروز(یابان پهلوی سابق )خیعنی و یا برای خرید به مرکز شهر 

 کشیدنداتاقک اتوبوس مانندی را یدک میمانند تریلرهای بارکش امروز، بودند که  های موتوریکشندهدر واقع 

. یعنی کردبه صورت شیفتی هر دو هفته تغییر میسعدی برنامه تحصیلی در دبستان  .گفتیمو به آنها تریلی می

بعدازظهر  1/1تا  94/8ظهر و دو هفته تایم بعدازظهر از ساعت  85صبح تا  1دو هفته تایم صبح از ساعت 

ا ببعد از ظهر بخاطر عدم هم آهنگی برنامه حرکت تریلیها در تایم  بایستی در کلاس حضور داشته باشم.می

 ناگزیر میبایستی حدود دو ساعت زودتر .س برایم مشکل بود ، حضور به موقع در کلاها زمان تشکیل کلاس

 این مقدار زمان طولانی برای یک بچه دبستانی .گشتم و دو ساعت دیرتر به خانه باز میرفتم به دبستان می

 کننده بود.کلاس اول بسیار خسته

 دوست وبا پدرم  الهپدر او شادروان سیف. بودصفر ایرانپاک  یادزندهاز دوستان و یاران خوب آن زمان     

ت از به تبعی که دو یا سه سالی از من بزرگتر بود، . صفریمه بودهمکار بود و باهم از هفتکل به اهواز آمد

ی باز منطقه هاداد و در زمینتشکیل میفوتبال های محل تیم . او با بچهبه فوتبال علاقه فراوانی داشت  شپدر

به عضویت  تدریجه کرد . بها با بازی فوتبال سپری میکرد و اوقات فراغتش را با بچهزمین فوتبال ایجاد می

باشگاه شاهین اهواز درآمد. در این زمینه رشد کرد و چند سال بعد پس از کسب دیپلم متوسطه به تهران رفت 

ت در و عضویدر دانشگاه و عضو تیم پرسپولیس شد. در زمانی که من وارد دانشگاه شدم، او ضمن تحصیل 

 عضویت تیم ملی فوتبال هم درآمد.به تیم پرسپولیس، 

 :دبیرستان

نج سال پایان یافت. پ 8903خرداد ماه آغاز شد و تا  8909از مهر ماه سال  در اهواز دوره دبیرستان من     

 (در دبیرستان بزرگمهر )طالقانی امروز و سال ششم یا آخر اول در دبیرستان شاهپور )مصطفی خمینی امروز(

 شد. در این مقطع دروسان سه سال اول دبیرستان تحت عنوان سیکل اول برگزار میدر آن زمگردید. سپری 

لف سه رشته مختسه سال دوم که تحت نام سیکل دوم بود، در گردید. عمومی و تخصصی کلی تدریس می

.  یدندگز، دانش آموزان یک رشته را برای ادامه تحصیل بر میداشت که با توجه به یک سری ضوابطوجود 

رشته تحصیلی شامل ریاضی، طبیعی و ادبی بودند که در هر رشته علاوه بر دروس عمومی، دروس سه 

از  امکان انتخاب هر یک من پس از گذراندن سیکل اول گردید.تخصصی مربوط به آن رشته نیز تدریس می

 ه دادم.وم ادامتحصیلات خود را در سیکل د "طبیعی"با انتخاب رشته  گانه را داشتم. سرانجامهای سهرشته
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در ری و اصطلاح خیابان سیمتبه و یا ( )خیابان شریعتی امروزدر خیابان رضاشاه کبیردبیرستان شاهپور     

از نظر تعداد دانش آموزان بزرگترین دبیرستان اهواز در آن زمان  .واقع شده بود سابق حوالی خیابان کیکاووس

نظم ، مشد . آقای توحیدی بسیار جدی، مدبردی اداره میآقای عبدالودود توحی یادزندهبود و تحت ریاست 

رگی . البته اداره چنین دبیرستان بزکرد و دبیرستان را مقتدرانه اداره میو در عین حال خشک و سختگیر بود 

زرگ و زمین بازی بدانش آموز، سه ساختمان بزرگ و سه حیاط  8144که دارای در منطقه شلوغی از اهواز 

رستان شاهپور دبی .رسیدبه نظر میناپذیر مقررات سختگیرانه اجتنابرعایت ود، کار آسانی نبود و ها ببچهبرای 

جدی بودن در اداره  رشیدیان، آنها هم در عینآقای آقای ناصر کلانتر و  یادانزندهدو نفر ناظم داشت. 

 .دبیرستان، بسیار مهربان و هدایتگر دانش آموزان بودند

یادان دبیران بسیار خوبی چون زندهدر کل خوب بودند.  جز یکی دو نفره ب نها درس گذراندمدبیرانی که با آ    

 با گذر از ذکر نام یکایک. بودندنظیر ادبیات دبیران بیکه حسن بهرامی و مسعود هادی قنوات آقایان محمد

جدی و  یپیرمرد هم انرستیسر مستخدم دبنامدار  یشادروان آقا. دارممی گرامیدبیران خوب، یاد همه آنها 

 بود. با دانش آموزان مدبر و در عین حال مهربان

ن دبیرستان . ایبگذرانم تصمیم گرفتم که سال آخر دبیرستان را در دبیرستان بزرگمهر 8901در مهر ماه سال     

ری واقع مت 50اصطلاح  هیا ب خیابان منتظری امروز()های فرعی عمود بر خیابان ششم بهمن در یکی از خیابان

عداد کلاسها . اگرچه فضا و تیک دبیرستان ملی یا به شکل امروز غیر انتفاعی بوددبیرستان بزرگمهر بود.  شده

نجام ابهتر موزش دانش آموزان برای آو در نتیجه فراگیری محدود بود ولی تعداد دانش آموزان در کلاسها کم 

 .شدمی

همان دبیرستان از پرداخت  . شاگردان اولشده دریافت میدبیرستان بزرگمهر از دانش آموزان شهریدر     

درصد  51اما برای من هم که شاگرد اول انتقالی از دبیرستان دیگری بودم شهریه در سال بعد معاف بودند. 

ریاست دبیرستان را آقای  ریال بود (. 1444در آن زمان سالیانه تخفیف در نظر گرفته شد. ) مبلغ شهریه 

کرد، بر عهده داشت . معاون تدریس میدر برخی کلاسها را هم  جانوری() دش درس طبیعیسیرجانی که خو

دبیر شیمی بود. در این دبیرستان دبیران بسیار خوب و معروف اهواز حضور داشتند و هم او آقای علوی 

 دبیر جانوری بود.محمود اعطا  یاد آقایبهترین آنها زندهخاطر دارم. ه که تعدادی ازآنان را ب کردندتدریس می

، یی دبیر فیزیکدانازاده دبیران ریاضی، آقای رئیسو رستمی و گیتی، آقای فرهنگی گیاهیزاده دبیر فتحی آقایان

های گییژو .بودند نیز همگی از خوبان یآقای منشی دبیر ادبیات فارسی و آقای ضرغامی دبیر زبان انگلیس

بیان آن در این خیلی زیاد است که داشتم دن در محضرشان و خاطرات خوبی که از بوعزیزان  هریک از آن

 .گنجدمختصر نمی
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 :تحصیل در دانشگاه    

دیگر با یک( )شیراز امروزبرای شرکت در کنکور دانشگاه پهلوی با دو تن از دوستان  8903در تابستان سال     

اهها و جدا از کنکور سایر دانشگ مستقل یبه شیراز مسافرت کردیم. در آن زمان دانشگاه پهلوی شیراز کنکور

در آخر به اهواز بازگشتیم تا آماده شرکت در کنکور پس از شیراز به اصفهان و تهران رفتیم و کرد. برگزار می

 .سراسری در اهواز شویم

تهران و  گردش و زیارت با قطار عازمبرای خانواده به همراه  پس از شرکت در کنکور سراسری در اهواز    

گان کنکور سراسری را اعلام شدنتایج قبول هاروزنامهبودیم که . در طول مسیر ا عازم مشهد شدیماز آنج

م. پس از ورود ادهفردوسی امروز( پذیرفته شر رشته علوم پایه دانشگاه مشهد )دریافتم که د. خوشبختانه کردند

 .ام دو روزی به طول انجامید. انجام مراحل ثبت ننام در دانشگاه مشهد اقدام کردم به مشهد برای ثبت

ور و حضبرگزار نمود دوره آموزشی یک ماهه زبان انگلیسی  دانشگاه مشهد برای دانشجویان جدید الورود    

. گرفتنیز خوابگاهی در اختیار دانشجویان قرار نمیزبان  . علاوه بر آن تا پایان دورهبوددانشجویان هم الزامی 

ا یکی از و بگرفتم اتاقی ام پانسیون سعدی واقع در فلکه دانشگاه مشهد به ناچاردر پانسیون کوچکی به ن

 اتاق شدیم. دانشجویان خوزستانی که در آنجا آشنا شده بودم هم

علوم تحقیقات و فناوری امروز( جموعه وزارت علوم و آموزش عالی )ها همگی زیرمدر آن زمان دانشگاه  

نشگاه فردوسی شناخته شده، هنوز به محل فعلی که در زمینهای پارک دانشگاه مشهد که امروز به نام دابودند. 

ها از جمله پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، ادبیات و . همه دانشکدهآریامهر سابق( منتقل نشده بودندملت )

لوم که دانشکده عتا سعدی قرار داشتند. فاصله پانسیون در مرکز شهر علوم همگی در حوالی خیابان دانشگاه 

 کردیم.ام پیاده رفت و آمد میشد ، کوتاه بود و من و هم اتاقیکلاسهای درس در آنجا برگزار می

تانی او خوزس. آشنا شدمکه دانشجوی سال آخر ریاضی بود جمشید موری آقای مانند  یآنجا با دوستان خوب    

ک دوست ود، چرا که او علاوه بر یبرایم بسیار ارزشمند بدوستی با جمشید و از تبار خودم یعنی بختیاری بود. 

که او پس از  زمانییعنی تا  دیگر او را ندیدم. 8911سال آن تا پس از ن برایم بود. دلسوز و مهربا یراهنمای

وه ریاضی گربعنوان عضو هیأت علمی از انگلستان مدرک دکتری در رشته ریاضی پایان تحصیلات و کسب 

، 8911. او پس از انقلاب سال مشغول کار شده بوداهواز شاپور ندیدر دانشکده علوم دانشگاه جو کامپیوتر 

 5481یا  8931و تا سال  گردیدرفت و مشغول کار  جنوبی به انگلستان و از آنجا به ژوهانسبورگ در آفریقای

که بازنشسته شد به کارش ادامه داد. در حال حاضر دوران بازنشستگی خود را در کنار خانواده در انگلستان 

 کند.پری میس
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م. در بود هدر رشته فیزیک پذیرفته شدمن  .یک سال تحصیل در دانشگاه مشهد سرانجام به پایان رسید    

ر شاپوکشاورزی دانشگاه جندیمهندسی موفق شدم در رشته  نیز شرکت کردم و 8914کنکور سراسری سال 

 اهواز قبول و پذیرفته شوم.

 

 :شگاه جندی شاپورتحصیل در دان

شاپور آغاز کردم. پس از انجام مراحل ثبت نام، تحصیل خود را در دانشگاه جندی 8914هر ماه سال م    

ها در محل ساختمان سه برای همه رشته ،های جدیدکه شامل دروس عمومی و پایه بود های ورودیکلاس

گردید. حضور من یو در منطقه امانیه اهواز تشکیل مرودخانه کارون پل چهارم  غربی گوش واقع در حاشیه

به اهواز و انتقال دروس گذرانده در دانشگاه مشهد  در این مدت برایدر این کلاسها کمتر از یک ماه بود. 

 . پس از پیگیری و طرح در کمیسیون تطبیق و پذیرشمنظور داشتن در پرونده تحصیلی جدید خود اقدام کردم

سال دوم مهندسی کشاورزی موافقت گردید. بنابراین  دروس در دانشگاه جندی شاپور، با ادامه تحصیل من در

 ، تحصیل خود را ادامه دادم دانشکده کشاورزی اهواز درحضور و شرکت در کلاسهای سال دوم  باپس از آن 

شاپور قرار گرفته مشهد مورد پذیرش در دانشگاه جندیدانشگاه در شده با وجودی که همه دروس گذرانده 

ن نبودن تعداد واحدهای هر درس در دو دانشگاه ، تعداد کل واحدهای پذیرش شده خاطر یکساه بود ، اما ب

هایم کمتر بود. بنابراین در هر نیمسال ناگزیر بودم تعداد واحدهای بیشتری را در مقایسه با سایر همکلاسی

گام و هم مخود را بنمایم. خوشبختانه با تلاش خود توانستم ه ماندگیانتخاب کرده تا بتوانم جبران عقب 

های دیگر سه سال بعد دوره تحصیل لیسانس )کارشناسی( خود را با کسب رتبه زمان با دوستان و همکلاسی

 .ان برتر با موفقیت بپایان برسانمخوب و جزو دانشجوی

شد، گفته می ( A.A.C) ( که به اختصار Ahwaz Agricultural College)دانشکده کشاورزی اهواز 

 –در مسیر جاده ارتباطی اهواز و کیلومتری اهواز  91و در فاصله رامین )ملاثانی(  در آن زمان در بخش

هکتار اراضی  104دارای حدود  دانشگاهیکامل یک مجتمع  . دانشکده کشاورزیقرار داشتمسجدسلیمان 

باشگاه  ،ها، کلاسهای درس و آزمایشگاه های دانشجویانکشاورزی، تاسیسات آبرسانی، منازل استادان، خوابگاه

ال دانشکده کشاورزی از س اگر چه تاسیسات ماشینی و دامپروری بود. استادان، سلف سرویس دانشجویان و

 هایم تا پایانایمن و دیگر هم دوره، اما به شهر دانشگاهی واقع در منطقه گلستان اهواز منتقل گردید  8915

که در ملاثانی بودیم ( .A.A.Cشاورزی اهواز )دانشکده کآخرین دوره فارغ التحصیلان  8919ره یعنی سال دو

 .فارغ التحصیل شدیم
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خود  هصورتهای گوناگونی ب محل سابق دانشکده در ملاثانیبه اهواز، دانشکده کشاورزی پس از انتقال     

مرکز آموزشی و پژوهشی ) عنوانه بو مدتی بعد  (رامینو تولیدی ابتدا تحت نام )مرکز پژوهشی گرفت. 

اه وابسته به دانشگ دانشکدهبصورت یک پس از آن با نام )دانشکده دامپروری و عمران روستایی( و  (رامین

صورت یک دانشگاه مستقل تحت ه باین مرکز چند سالی است که اکنون . کار خود ادامه داده شاپور بجندی

زی ر زمینه کشاورخود شامل سه دانشکده د که است خوزستان( و منابع طبیعی )دانشگاه علوم کشاورزی نام

 باشد.می

ه ک فعالیت داشتبا سه رشته تحصیلی واقع در ملاثانی دانشکده کشاورزی اهواز  ،8919تا پایان سال     

بودند. انتخاب رشته پس از پایان سال  های گیاهی و رشته دامپروریشامل رشته آب و خاک، رشته فرآورده

گرفت. من از همان زمان یلاقه دانشجویان صورت مدوم و براساس نمرات دروس و میانگین نمرات و ع

ب و خاک های موجود، رشته آعلاقه زیادی به مسایل فنی و تکنیکی داشتم و بنابراین با توجه به ماهیت رشته

 را انتخاب کرده و پذیرفته شدم.

ز ااعت بودند. دکتر اسماعیل صمدی استاد رشته زر یادزندهریاست دانشکده کشاورزی اهواز در آن زمان     

ام از آن عزیزان کسب کردههر آنچه امروز میدانم  که اممند بودهبهرهاستادان بسیار خوب و دانشمندی محضر 

. گنجدهای خوب انسانی آنها در این مختصر نمیگیو بیان جزئیات کیفیت تدریس و ویژآنان  یکایکذکر نام  .

کتر مرتضی الماسی، دکتر علی کاشانی، دکتر هادی فرزدقی، ای چون آقایان ددر این میان استادان گرانمایه

دس رضا اله قطب، مهنمهندس حبیب، دکتر عباس پاشایی، پوردکتر بیژن نقشینهزاده، دکتر سیروس سلمان

تر دک، یادان آقایان دکتر حسین صدقی و دکتر فریدون کاوهزنده و همینطور، مهندس احمد نجفی جلالابن

افزون بر آموزش علمی، محضرشان در نیاکی بودند که صحتو دکتر دکتر اردشیر قادری عطااله قبادیان، 

 درسهایی از زندگی گرفتم.

پروژه پژوهشی خود را در دوره کارشناسی که در زمینه میزان کودپذیری نوعی گندم مکزیکی به نام پنجامو     

این  های آماریدر تجزیه و تحلیل یافته. بود تحت راهنمایی آقایان دکتر کاشانی و دکتر فرزدقی گذراندم

د پروژه زمانبری بویاد مهندس عبدالکریم شایگان هستم. زندهو فراوان  غیدریبهای پروژه ، مدیون راهنمایی

 با وجود صرف وقت و زحمت زیاد، مطالب زیادی آموختم.که مدت دوسال روی آن کار کردم و 

کشاورزی با دوستان بسیار خوب و صمیمی آشنا شدم که هنوز  در زمان تحصیل در دانشکدهخوشبختانه     

فارغ التحصیلی جشن  .فارغ التحصیل شدم 8919در آخر بهار سال هم با چند نفر از آنان در ارتباط هستم. 

 همهای دانشجویان این جشن که خانواده دانشکده کشاورزی توسط دانشگاه در محل دانشکده برگزار شد.

 هفارغ التحصیل یک حلق دانشجویبه هر در آن زمان بود.  یاد ماندنیه ار شکوهمند و ببسیحضور داشتند، 
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ا ب شد . این انگشتریاز سوی دانشگاه به رسم یادبود داده میعیار 81 یطلا جنس ازالتحصیلی فارغ یانگشتر

گرم  85 نبا وز وزیبا  ی سفارشی. انگشتردگردیمی تهیهتامین هزینه و مشارکت خود دانشجویان و دانشگاه 

 ی)نشان آن زمان دانشگاه جندی شاپور(، روی انگشتر شاپور و نقش شاپور اول ساسانینام دانشگاه جندی بود.

 حک شده بود.

 :دورة خدمت نظام

در طول تحصیل دوره کارشناسی در دانشکده در کنارکلاسهای درسی معمول ، کلاسهای آموزش نظامی     

در دو نیز روزه  58گردید. علاوه برآن دو دوره ای دو ساعت برگزار میکه هفتهبرای پسران هم وجود داشت 

م گردید . سرانجانظامی در محل باغ ماسور شهرستان خرم آباد برگزار میآموزش ویی دار هایکمپتابستان 

یدهای . اردوهای نظامی و بازدشدعنوان شش ماه از خدمت نظام منظور میه مجموع این کلاسها و اردوها ب

شدند، سوای هدف از تشکیل و برگزاری آنها، خاطرات میعلمی دروس که در طول زمان تحصیل برگزار 

 یادگار گذاشتند.ه یاد ماندنی را برای هریک از دانشجویان به خوب و ب

های در آن زمان فارغ التحصیلان رشته .عازم کرج شدمبود که برای انجام خدمت نظام  8919پائیز سال     

دوره  گذراندند.خود را میشاورزی عمدتاً در یکانی از ارتش به نام سپاه ترویج و آبادانی خدمت نظام ک

شد. واقع در کرج برگزار می( هنگ سپاهیان ترویج وآبادانی) ه بود که در پادگانی به ناممدت دو ما آموزشی

 این پادگان .ر ارتش گذاشته شده بوده در اختیامتعلق به وزارت کشاورزی بود کزمین و تاسیسات این پادگان 

 های، برنامهدگان براساس برنامه زمانبندی شدهدر این پامحل موسسة تحقیقات کشاورزی است.  امروز

ه گردید. تا جایی که بکشاورزی برگزار میعلوم های نظامی و در کنار آن تشکیل کلاسهای بازآموزی آموزش

لیسانسیه به آموزش اشتغال هان شامل افراد دیپلمه و دو گروهان افراد ده گروتعداد در این پادگان خاطر دارم 

نفر بود. با یک حساب ساده افراد تحت آموزش در این پادگان بالغ بر  814. هر گروهان تقریباً شامل داشتند

 عدادت حداقلسه گروهان شامل یگ گردان و  تعداد حداقلنظامی معمولاً بندی تقسیماز نظر  نفر بودند. 8144

 امیدند.نسپاهیان ترویج و آبادانی میهنگ را شود . به همین دلیل هم این پادگان سه گردان شامل یک هنگ می

ام انج یو شفاه یکتب هایآزمون، از مطالب نظامی و تخصصی علمی کسب شدهدر پایان دوره آموزشی     

را  محل خدمت خوداستان  ،رشمیانگین نمراتش و ظرفیت پذیهر سپاهی میتوانست با توجه به گرفت. 

یایستی ریال ( می 04444انتخاب کند. جالب این بود که شاگردان اول ، دوم و سوم با حقوق ماهیانه دو برابر ) 

انتخاب  کانام نگرانی از این موضوع و در عین حال. بنابراین شونداجباراً به منطقه سیستان و بلوچستان اعزام 

در هر حال من  در وضعیت شک و تردید دوگانه برای کسب نمره قرار داده بود. ، همه رابهتر با نمرات بالا

رنچ و فو پوشیدن لباس فرم )ستوان دومی قرار گیرم. سرانجام با درجه نظامی توانستم جزو سهمیه خوزستان 
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عیین ت عنوان افسر سپاه ترویج و آبادانی برای انجام بقیه دوران خدمت خود در محلهایه بشلوار و حمایل( 

 پادگان را ترک کردیم.، شده

برای تعیین محل خدمت خود به اداره کل کشاورزی خوزستان مراجعه پس از یکی دو روز مرخصی،     

 ام آقای مهندسو دوست و همکلاسیکردم. با توجه به ظرفیت پذیرش شهرستانهای تابعه، محل خدمت من 

شامل ماه  شش که ماه بود 50دوره خدمت نظام دو سال یا کل  شهرستان رامهرمز تعیین گردید.عنایت علیزاده 

های حین تحصیل در دانشگاه، دو ماه آموزش در پادگان و شانزده ماه باقیمانده در شهرستان رامهرمز آموزش

 گذشت.

 به همراه مهندس علیزادهمحل خدمت در اداره کشاورزی شهرستان رامهرمز بود. برای سکونت در این شهر     

های قدیمی شهر حسابداری اداره یعنی آقای شهرام هوشیار خانه کوچکی را در پس کوچهز کارمندان یکی او 

اورزی رئیس اداره کشتا سالیان دراز ادامه یافت.  آقای هوشیار که ترک تبار بودنداجاره کردیم. دوستی من با 

 اصالتاً بهبهانی بودند. ورامهرمز آقای مهندس مجید جاویدان 

نوان افسر سپاهی، سرپرستی و نظارت بر حضور و انجام کارهایی بود که سپاهیان ه عمن و دوستم بوظیفه     

دادند. سپاهیان تحت امر در روستاهای اطراف دیپلمه با درجه گروهبانی در روستاهای تابعه شهرستان انجام می

با روستائیان همکاری ی روستا مستقر بودند و تا حد امکان در امور کشاورزی و دامداری و یا کارهای عمران

 .و برخی در فاصله دوری قرار داشتندرامهرمز روستاهای تحت پوشش کاری در اطراف شهرستان  .داشتند

ع در واق نو روستای خدیجه ماماتی در جاده بهبهان برای سرکشی به بعضی روستاها از جمله منطقه جایزان

 .شدی، گاهی یک روز کامل وقت صرف مجاده ایذه

دن خاطر نبوه با وجودی که سپاه ترویج و آبادانی بر اساس منطق درستی ایجاد شده بود، اما در عمل ب    

، چندان سودی برای روستائیان در بر نداشت. عات علمی سپاهیان مستقر در روستااطلاکمبود بودجه کافی و 

خاطرات خوب و تجربیات  و شرایط نه چندان راحت زندگی در این دوره،ل کاری ئهر حال سوای مساه ب

آقای اسداله عسکری مروج کشاورزی از دیگر کسانی بود که در این دوره  یادزندهزیادی برایم بوجود آورد. 

ساله و آگاه به مسائل کشاورزی و منطقه بود و همواره از  01حدود  مردیدر آن زمان با او آشنا شدم. او 

ه بر مهارت در کشاورزی، طبع شعر خوبی هم داشتند و گاهی شدم. ایشان علاومند میتجربیات ایشان بهره

در دهة  است که بر اساس یک رویداد واقعی ایه. از جمله اشعار او قطعآوردبه نظم در میرا اتفاقات جالب 

 بیان آن در این جا شاید جالب باشد.در رامهرمز اتفاق افتاده بود.  04

 فربهیورا بود گاو نر    یکی روستایی ز اهل دهی

 کرده بودبدان گاو شخمش همی  زمینی که از ده نسق برده بود
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 زمین بذر پاشید و باطل نهشت  بشد فصل باران و هنگام کشت

 به خرداد ماهان ورا توشه کرد  بهار آمد و گندمش خوشه کرد 

 دمی فارغ از غله ناب بود  شبی کان کشاورز در خواب بود 

 ردن غله آغاز شدگه خو   رسن از سر گاو نر باز شد

 دل صاحبش را ز غم داد کرد  چو پر خورد گندم شکم باد کرد

 برم شهر و گویم من ارباب را  خود گفت که باید من این گاو را به 

 بگفت ابتدا و سرانجام را   ببرد و بگفت دکتر دام را 

 ن مرد بیچاره خشمش فتادبر آ  چو دکتر بدان گاو چشمش فتاد

 و ناراحتیش بهر زاییدن است  بستن استبگفتا که این گاو آ

 بدو گفت پس دانش و علم کو  چو بشنید مرد کشاورز از او

 شوم رو سیه نزد پروردگار   اگر نر بزاید در این روزگار

 بدو هو زدند مردم اندر قفا  چو دکتر بشد واقف از اشتباه

 

 استخدام در دانشگاه:

هفت تا هشت  از سویشغل آینده خود تلاش کردم. تقریباً در اواخر دوران خدمت نظام برای تعیین     

زمان شروع به کار به بعد از پایان خدمت نظام موکول سازمان و موسسه با استخدام من موافقت شد که 

 88ز تاریخ ا کاشانی و مساعدت ایشان در پیگیری کار،علی گردیده بود. سرانجام به تشویق استادم آقای دکتر 

 صورت پیمانی استخدام شدم.ه شاپور اهواز بنوان کارشناس آموزشی در دانشگاه جندیعه ب 8911خرداد 

. دتعیین گردیشد نامیده می (مرکز آموزشی و پژوهشی رامین) در محل تحصیل سابقم که اکنونمحل کارم 

امی من وضعیت استخد 8911از تاریخ اول مهر ماه  .بر عهده داشتندآقای دکتر علی کاشانی را مرکز ریاست 

 از پیمانی به رسمی تغییر یافت.

و در کنار مهندس محمود فعالیت من در این مرکز برای مدتی در بخش آزمایشگاه تحقیقات کشاورزی     

هاشمی دزفولی به اداره مزارع و  )مسعود( ابوالحسندر کنار آقای مهندس  مدتی هم .سپری شد سبزی خباز

های آزمایشگاهی با حفظ سمت آموزشی و انجام برنامه. پس از آن های مکانیکی مشغول بودمکارگاه

وه علا به کار خود ادامه دادم.دانشکده بعنوان سرپرست مزارع و تاسیسات مکانیکی  8911تا سال  دانشجویان

ان ، مهندس شعباله نادیانحبیب مهندس مانند دیگری دوستان و همکاران خوببر افرادی که نامشان ذکر شد، 

مهندس  ان مهندس محمد باهری ویادیان و مهندس همایون بهتاش و زنده، مهندس محمود کاظملیشیرا
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علاوه بر همکاران از بودن و کار کردن در کنار عزیزانی چون  از جمله این عزیزان هستند.محمدصادق نجفی 

 ندنی برایم به یادگاریادماه خاطرات شیرین و بکارگران مزارع، رانندگان تراکتور، جوشکاران، مکانیکها و 

د از که نامشان ذکر ش همکارانیبیشتر  مانده است. با برخی از این عزیزان هنوز کم و بیش در ارتباط هستم.

 در سالهای بعد مدرک دکتری گرفتند. ، باهری و نجفیجمله آقایان هاشمی، نادیان

داشتم، اما هر یکی دو روز برای  در ملاثانی یک سویت کوچک برای اسکان و زندگی در آنجا در اختیار    

در های پایانی که در ملاثانی بودم سه رویداد مهم لدیدار پدر و مادرم به اهواز در رفت و آمد بودم. در سا

با همسرم که وابسته فامیلی سببی با هم داشتیم ازدواج  8911 سالدر نخست آن که زندگی برایم اتفاق افتاد. 

بود که برای همه ایرانیان  11اتفاق دیگر انقلاب  متولد شد. 8911در  م ماهان()پسر و نخستین فرزندمانکردم 

 د.رویداد سوم آغاز کارم برای ادامه تحصیل بوو بالاخره تاریخ جدیدی را رقم زد. 

پس از شرکت در آزمون ورودی در مقطع فوق لیسانس )کارشناسی ارشد( در رشته مهندسی  8911در      

یل شدم صشاپور اهواز پذیرفته و مشغول تحاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه جندیمکانیک ماشینهای کش

. برای حضور فعال در کلاسهای درس و امکان انجام وظایف کاری خود، ناگزیر برای انتقال به دانشکده 

ین مدانشکده دامپروری و عمران روستایی رامجتمع رامین که به نام  یسرپرست کشاورزی اهواز اقدام کردم.

ت ایشان اگرچه با درخواس .عهده داشتندعداً دکترا گرفتند بریاد مهندس محمد باهری که بزنده شد راخوانده می

 انتقال من مخالف بودند ولی با توجه به محدویتها و مشکلات من سرانجام موافقت کردند.

     

 :در دوران جنگ زندگی و ادامه کار در اهواز

د که به گروه ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی واقع در شهر دانشگاهی بو 8911حدود مهر ماه     

روه در این گاهواز منتقل شدم. مدیریت گروه در آن زمان استاد گرانقدرم آقای دکتر مرتضی الماسی بودند. 

. در این گروه علاوه بر لیسانس بودممن علاوه بر انجام وظایف کاری خود مشغول تحصیل در مقطع فوق

داودی، اکبر صناعی، مهندسین محم جواد شیخآقایان دکتر الماسی از محضر عزیزان دیگری چون قای آ

، صناعی و جزایری داودیآقایان شیخ . جمشید انوری استفاده کردممهندس یاد الدین جزایری و زندهکمال

 دکتری گرفتند.مدرک بعدها همگی 

دستور ستاد ه ی کشور بنا بهاههای آموزشی در دانشگایفعال به مدت سه سال 8915تا  8913از سال       

ادامه تحصیل من هم دچار وقفه گردید و بیشتر از دو نیمسال برگزار  انقلاب فرهنگی تعطیل گردید. بنابراین

 ادامه تحصیل من خود حکایت مفصلی دارد که به اختصار بیان خواهد شد.نشد. 
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ویژه در مناطق جنگی ه ، زندگی همه مردم ایران بگردیدعراق آغاز که جنگ ایران و  8913از شهریور سال     

ه کار گرفته . دانشگاه عملاً تعطیل بود و افراد ناگزیر در جاهای دیگری بشداز جمله اهواز دچار دگرگونی 

جاد تازگی ایه برای کار در جهاد سازندگی مسجدسلیمان که ب شدند. من هم با دریافت مجوز از سوی دانشگاه

پدر  شاملخانواده همه اعضاء ه بود اعزام شدم. به دلیل نا امن بودن اهواز و شرایط جنگی، ناگزیر من و شد

حضور من و خانواده در این شهر مدت  .به مسجدسلیمان نقل مکان کردیم مو مادر و برادر و زن و فرزند

 .مان قرار داده بود ساکن شدیمای که یکی از بستگان در اختیاراه طول کشید و در این مدت در خانهچهار م

ق به های دروگر متعلریزی و نظارت و سرکشی به تراکتورها و دستگاهدر جهاد سازندگی وظیفه من برنامه    

رسانی جهاد سازندگی و نحوه کار رانندگان و اپراتورهای آنان بود که در روستاهای اطراف خدمت

که از بحث در  دارای مسایل و مشکلات کاری خاصی بود داشتند.خدمت من در جهاد سازندگی به نوبه خود

 شود.باره آن صرف نظر می

خود  و فعالیتبا ایجاد آرامش نسبی و امکان فعالیت در اهواز، دوباره به این شهر و خانه خود بازگشتیم     

 کشاورزی. ساختمان جدید گروه ماشینهای ورزی دانشکده کشاورزی دنبال کردمرا در گروه ماشینهای کشا

ه استقرار کمیت حلدر چند ماه اول جنگ م. ساختمان جدیدگروه تازگی در اختیار گروه قرار گرفته بوده ب

های زمایشگاهها و آ. متاسفانه اتاقها و کارگاهفعالیت داشتندهای جنگ برای جبههبود که آبرسانی سپاه پاسداران 

گروه مان ساختپس از تخلیه  .ی به خود گرفته بودنداریخته و صورت آشفتهه همموجود در ساختمان همگی ب

 ختمان و ابزارهای موجود پرداختیم.کمک همدیگر به پاکسازی و مرمت ساه ، ناگزیر بتوسط سپاه

ها بازگشایی شد و کلاسهای آموزشی مجدداً برگزار گردیدند. پس از تعطیلی سه ساله، دوباره دانشگاه    

هنوز جنگ . شدتغییر نام داده  ) دانشگاه شهید چمران اهواز(به نام  8914 در سالدانشگاه جندی شاپور هم 

در مقطع  خود برای ادامه کار تحصیلدر این هنگام چندان آرام نبود. اهواز ادامه داشت و زندگی در شهر 

یم هایتن همکلاس دو. متاسفانه مشکل خیلی پیچیده شده بود. یکی از آغاز کردم تلاش خود رالیسانس فوق

هم از ادامه تحصیل منصرف شده فرد شادروان مهندس قدک درگذشته بود و آن دیگری مهندس مرتضایی

وزارت . "علی ماند و حوضش "ز دوره هم برای گروه لغو شده بود، به قول معروف. علاوه براین مجوبود

ی روشن شدن علوم و آموزش عالی حاضر به تمدید مجوز نبود. مشکلات من دوباره شروع گردید. برا

. یکی دو سال طول کشید که یک گسترده به وزارت علوم روی آوردم هاینگاریوضعیت خود، ناگزیر به نامه

ف های تهران، امیرکبیر، صنعتی شریای از سوی وزارت علوم به پنج دانشگاه دیگر از جمله دانشگاهبار طی نامه

ها مراجعه کردم و شرط آنها این دانشگاه از تامعرفی شدم. به یکی دوبرای ادامه تحصیل و علم و صنعت 

شرایط آن زمان و مشکلات جنگ و رسیدگی به خانواده متاسفانه کار وجود حضور تمام وقت در آنجا بود. با 
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سرانجام با پیگیریهای بیشتر خوشبختانه مجوز موردی لازم صرفاً برای ادامه تحصیل من از به انجام نرسید. 

 دکتر فرهادی برای دانشگاه شهید چمران اهواز صادر شد.آقای مان صدارت سوی وزارت علوم در ز

طور موازی هم بمنظور ه نگاری برای تمدید مجوز ادامه تحصیل بودم بدر مدت زمانی که در گیر و دار نامه    

داشت و اقدام کردم . در آن زمان مانند امروز اینترنت وجود ن از کشور های خارجگرفتن پذیرش از دانشگاه

ه انجام جو در نتی گرفتنگاری انجام میها و مراکز آموزشی خارج از کشور تنها با نامهامکان تماس با دانشگاه

. سرانجام از سه دانشگاه معتبر دنیا یعنی دانشگاه ایالتی آیوا در آمریکا ، دانشگاه ریدینگ کارها بسیار زمانبر بود

شاورزی شدم. های کگرفتن پذیرش در رشته مهندسی مکانیک ماشین و دانشگاه نیوکاسل در انگلستان موفق به

س بمنظور استفاده از بور یتلاشها و پیگیریهای مستمربه دنبال دریافت پذیرش از دانشگاههای مذکور ، 

 وعدم همکاری  رمتاسفانه بخاط انجام دادم.( تحصیلی از دانشگاه محل خدمتم )دانشگاه شهید چمران اهواز

ته شده از از پذیرشهای گرفبنابراین شانس استفاده  مند شوم .، نتوانستم بهرهن وقت دانشگاهولامسئکم مهری 

هنوز پس از گذشت سالها وقتی به فرصتهای از دست رفته و دانشگاههای خارج هم بدون نتیجه پایان یافت. 

 شوم.یاندیشم آزرده خاطر مهای انجام شده از سوی متولیان امر دانشگاه مینامهربانی

کارشناسی ارشد( در گروه مهندسی ماشینهای لات خود را در مقطع فوق لیسانس )در هر حال تحصی    

در این مقطع  8911کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه دادم و سرانجام در سال 

عملاً حدود یازده سال به درازا های ایجاد شده، با توجه به وقفهمقطع  نیدر ا لیتحص فارغ التحصیل شدم.

واحد بود.  91ها تعداد واحدهای درسی در آن زمان معمولاً برای مقطع کارشناسی ارشد در همه رشتهکشید. 

وس پایه تخصصی مکانیک رشته آب و خاک متاسفانه برخی درمن در در لیست دروس دوره کارشناسی 

پایه مهندسی مکانیک مانند استاتی ، مقاومت یادی دروس ، از این رو من ناگزیر شدم که تعداد زوجود نداشت

حل و مبا توجه به ماهیت دروس فنی م. رت را به عنوان دروس کمبود بگذران، دینامیک و انتقال حرا مصال

واحد  91جای تعداد ه بدر نهایت  .ارائه آنها، این دروس را در دانشکده مهندسی و دانشکده نفت گذراندم

دانشگاه آیوا  یپذیرش تحصیلدر جالب است که واحد گردید.  10گذرانده من  واحدهای ، تعداد کلمتعارف

 م الزامیگذراندن دروس پایه مهندسی برایبه من توصیه شده بود که نیز  ه بودمدریافت داشتتر که پیشآمریکا 

وطه ه دروس مربمسال همخوشبختانه با تلاش زیاد توانستم به موقع و در طی حدود پنج نی ه هر حالب. است

 .را بگذرانم

عنوان عضو هیئت علمی )مربی( تغییر یافت. ه وضعیت شغلی من از کارشناس آموزشی ب 8913در سال     

دروس نظری پایه و تخصصی کارشناسی دانشجویان رشته ماشینهای کشاورزی به من واگذار  تدریسبنابراین 

 گردید.
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 عنوان عضو هیئت علمی:ه زندگی و کار ب

فعالیتهای من بعنوان عضو هیئت علمی در گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و  8913ل از سا

در طی این مدت نشیب  که بازنشسته شدم ادامه داشت. 8931مکانیزاسیون آغازی تازه یافت و تا پایان سال 

 ت. سعی خواهمو فرازهایی در زندگی شخصی و شغلی داشتم که بیان همه آنها از حوصله این متن خارج اس

 ای از آن موارد بپردازم.کرد در ادامه به پاره

خوشبختانه به لطف و بخشش های ذهنی و کاری من زیادتر شده بود. از نظر زندگی شخصی مشغله    

 برایطبیعتاً  ند.به جمع خانواده پیوست 8914و ماهیار در سال 8915دو فرزند دیگرم مازیار درسال خداوند 

 شد.و امور شغلی وقت زیادتری میبایستی صرف میها مدرسه بچهرسیدگی به نواده و تامین زندگی خا

 خانواده و دوستاناصرار اما  ،ای برای ادامه تحصیل نداشتمخاطر تجارب ناخوشایند گذشته، انگیزهه ب    

ت مدرس در کنکور مقطع دکتری دانشگاه تربی 8914در سال سبب تشویق من بدین کار شد. سرانجام نزدیک 

 مواد امتحانی عمدتاً برگرفته از دروسی بودند که تجربه تدریس آنها را داشتم.آزاد شرکت کردم.  از سهمیه

و یا به تعبیری امتحان شفاهی، سرانجام با حضوری آزمون ورودی و همینطور مصاحبه موفقیت در پس از 

ینهای کشاورزی دانشگاه تربیت یاری خدا بعنوان دانشجوی مقطع دکتری در رشته مهندسی مکانیک ماش

. در این مقطع با آقایان آغاز کردم 8918تحصیل خود را در این مقطع از مهر ماه سال دم. مدرس پذیرفته ش

 که از همکاران دانشکده کشاورزی تهران در کرج بودند همکلاس شدم. مهندسین حسین مبلی و اسداله اکرم

ی مجوز مامور به تحصیللازم بود که از دانشگاه محل خدمت خود برای ثبت نام در دانشگاه تربیت مدرس     

. خوشبختانه پس از طی مراحلی از سوی دانشگاه شهید چمران اهواز با ماموریت من حین تحصیل داشته باشم

ی شرکت در کلاسهای نظری ناگزیر بودم هر هفته با مدت سه نیمسال برا .برای مدت چهار سال موافقت شد

در این میان با موافقت دانشگاه تربیت مدرس و از آنجا به دانشگاه تربیت مدرس سفر کنم.  قطار به تهران

 مقاس نادران طحان و دکتر خسرومحضر استادان گرامی آقایان دکتردر توانستم برای فراگیری دو درس 

وه مکانیک برای استفاده از امکانات فنی در گر. در عین حال موافقت شد که باشمنژاد در اهواز حیدری

رسالة دکتری راهنمایی . در اهواز بگذرانمخود را کتری رساله دماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید چمران، 

و  آقای دکتر سعید میناییبر عهده داشتند. همچنین  در اهوازاستاد گرانقدر آقای دکتر مرتضی الماسی  ران م

 .ودندمشاوران من در انجام رساله ب شگاه تربیت مدرسیاد آقای دکتر تیمور توکلی هشتجین از استادان دانزنده

فرآیند کار  .در رابطه با تاثیر ارتعاش زیرشکن برکشش تراکتور و خواص فیزیکی خاک بود  رساله دکتری    

 ن زمانآخاطر محدودیت در بودجه و کمبود امکانات و ابزار فنی لازم بسیار سخت پیش میرفت. در ه ه برسال

ار با در اختی . ایشاندر اهواز بودند بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی سئیخواه رود عامریآقای مهندس محم
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دریغ گذاردن تراکتور مناسب و سایر نیازمندیهای فنی ، بیشترین همکاری و حمایت لازم را صادقانه و بی

های کشاورزی در همین طور مساعدت همکاران عزیز در گروه ماشین. و مرا مدیون خود ساختند انجام دادند

ط به مربو هایملاثانی برای در اختیار گذاردن دستگاه زیرشکن ارتعاشی کمک بزرگی در روند کار آزمایش

 .رساله بود

ها و تجزیه و تحلیل علمی و نوشتن متن رساله، گیر و گردآوری یافتهی زیاد و وقتپس از انجام کارها    

 هایده و موفق به کسب مدرک دکتری مهندسی مکانیک ماشیناز رساله خود دفاع کر 8911سرانجام در سال 

 . پس از دریافت مدرک دکتری و انجام امور اداری مربوطه به مرتبه استادیاری ارتقاء یافتم.کشاورزی شدم

موضوع ادغام دو دانشکده کشاورزی اهواز و ملاثانی مطرح شد. در آن  8914تا  8911در بازده زمانی     

ثانی هنوز زیر مجموعه دانشگاه شهید چمران اهواز بود. اگرچه موضوع بدون هیچگونه زمان دانشکده ملا

روز ب، سبب ننگری برخی مسئولاو یک جانبه مشکلی قابل حل بود، اما متاسفانه بدلیل سیاستهای اشتباه

 ی و برخیها در ملاثانبرخی گروه که شده بود. مقرر گردیدهای آموزشی دو دانشکده گروه میانهایی تنش

در ملاثانی  و استقرار آنگروه ماشینهای کشاورزی اهواز و ملاثانی  ادغاماز جمله  دیگر در اهواز ادغام شوند.

این کنکاش حدود یک سال طول را در پی داشت. دو دانشکده این برنامه مخالفت اعضاء هیات علمی .  بود

گروه  ،در این بینهای درگیر تمام شد . اما رای گروهدو دانشکده مساله برنامه ادغام بکشید و سرانجام با لغو 

قل شده بود. در حالی که دانشکده کشاورزی ملاثانی خالی طور کامل از ملاثانی به اهواز منتبآبیاری و آبادانی 

از گروه آبیاری شد. گروه آبیاری و آبادانی چندی بعد با این استدلال که تعداد اعضاء هیات علمی و امکانات 

در اختیار دارد تبدیل به دانشکده شد. بدین گونه دانشکده مهندسی و علوم آب در دانشگاه شهید چمران  کافی

شاید هم از ابتدا چنین  . نتیجه کار خالی شدن دو دانشکده کشاورزی از گروه آبیاری بود.اهواز بوجود آمد

 شد !هدفی دنبال می

س از پ برای کسب مرتبه دانشیاری اقدام گردید. رتقاء ادرخواست پرونده نسبت به تکمیل  8913در سال     

به  همچنان . پس از آن نیزبه مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتم 8934آن ، سرانجام در سال  قانونیروند اجرای 

 .کارهای آموزشی و پژوهشی خود در گروه و دانشگاه ادامه دادم

یسیون امتیاز لازم در کم .گردیدبه استاد تمامی اقدام مرت کسب با تکمیل پرونده ارتقاء برای 8931در سال     

ند توصیه کرد کسب شده بود، اما اعضاء محترم جلسهبا توجه به معیارهای مندرج در شیوه نامه ارتقاء اول 

زودن ، نسبت به افپمنظور بالا بردن سطح امتیازات و جلوگیری از ایجاد هر گونه مشکلات احتمالی ه ب که

های . متاسفانه در سالهای اخیر وزارت علوم و آموزش عالی شیوه نامهه پرونده اقدام نمایملات بیشتر بمقا

قوانین  تاریخ اجرایکند. جالب اینجاست که تر میسخت تر و پیچیدهدر زمانهای کوتاه و پیوسته ، اجرایی را 
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نامه بنابراین طبق شیوه شوند.، عطف به ماسبق می رایجبرخلاف عرف ای است که به گونهایجاد شده جدید 

رف در شحتی که  افراد با سابقهو تازه کار های دیگر هیچ تفاوتی بین افراد جوان نامهارتقاء و همه شیوه

یش که عطای استاد تمامی را به لقا ه، وجود ندارد. بنابراین صلاح خویش را بر آن دانستباشندبازنشستگی 

 .دممعد مقرر و بنا به درخواست خود به افتخار بازنشستگی نائل آزودتر از مو 8931یده و در پایان سال بخش

عنوان عضو هیئت علمی، چندین درس پایه و تخصصی را در مقاطع کارشناسی و ه های فعالیتم بدر سال

ی های کارشناسنامهکارشناسی ارشد و دکتری تدریس کردم. در عین حال برای نظارت و رسیدگی به پایان

عنوان استاد راهنما و در برخی موارد بعنوان استاد مشاور فعالیت داشتم. در طول ه دکتری ب هایارشد و رساله

این زمان تعداد سه جلد کتاب و تعداد زیادی مقالات علمی توسط اینجانب و یا با مشارکت با دیگران به 

 چاپ رسید.

به کار سال  00مدت زمان  ،م و با احتساب دو سال خدمت نظا 8911سال تیر ماه در استخدام از شروع     

 . بگذارمکه میدان را برای جوانان جویای نام خالی  ه بودزمان آن رسیدسرانجام . و فعالیت مشغول بودم

 ظ:به قول حاف

 یدر عهد شباب اول یو هوسناک یرندی                   آ رونیب کدهیحافظ از م یشد ریچون پ    

 ت.وار آمده اسمشغول بودم، در جدول زیر فهرست ه آنهاکار در دانشگاه باجرایی که از بدو شروع  فعالیتهای

 

سال  محل انجام مسئولیت عنوان مسئولیت ردیف

 شروع

سال 

 پایان

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی  سرپرستی مزارع و کارگاههای آموزشی و تولیدی 8

 رامین )ملاثانی(
8911 8911 

جهاد  های کشاروزیسرپرست اجرایی ماشین 5

 سازندگی

جهاد سازندگی شهرستان 

 مسجدسلیمان

مرداد 

8914 

آبان 

8914 

 نمایندۀ تام الاختیار دانشگاه 9

 در رابطه با ماشین آلات تولید داخل

 شورای مرکزی جهاد سازندگی

 استان خوزستان
8919 8910 

های کشاورزی و مدیریت گروه مهندسی ماشین 0

 مکانیزاسیون

 زیهای کشاورگروه ماشین

 دانشکدۀ کشاورزی

8914 

8934 

8911 

8930 

عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکدۀ   1

 کشاورزی
 دانشکدۀ کشاورزی

8914 

8934 

8911 

8930 
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دبیر نخستین همایش توسعة مکانیزاسیون کشاورزی  1

 و بررسی چالش های فراروی آن در استان خوزستان

 دانشکدۀ کشاورزی

 دانشگاه شهید چمران

آذرماه 

8919 

اسفند ماه 

8919 

1 

 عضو هیات تحریریة مجلة علمی کشاورزی
دفتر مجله علمی دانشکدۀ 

 کشاورزی

8911 

8938 

8911 

ادامه 

 دارد

عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی هیات  1

 ممیزۀ دانشگاه شهید چمران
 8911 8911 دانشکدۀ کشاورزی

مدیر مسئول مجله مهندسی زراعی ) مجله علمی  3

 کشاورزی (
 8935 دانشکدۀ کشاورزی

ادامه 

 دارد

 

، با حضور مستمر در دانشکده نسبت به انجام وظایف 31-31شستگی تا پایان نیمسال دوم پس از بازن    

نسبت به تسویه حساب با گروه و  8931در بهار سال . دروس مورد تدریس خود ادامه دادم برای اتمام

 گی کشوری اقدام گردید.مان بازنشستدانشکده و تکمیل پرونده در ساز

در منطقه شهران به همراه خانواده از اهواز به تهران نقل مکان کردیم و در آپارتمانی  8931در امرداد ماه     

با دوستان و همکاران گذشته همواره در ارتباط هنوز هم شده بود ساکن شدیم. ته تهیه که طی سالهای گذش

 چند "کشاورزی ماشینهایمهندسی مکانیک " . گروهشومویا میجحال و هوای محیط کار گذشته  ازبوده و 

برای نظارت در  شود.شناخته می "یستمگروه مهندسی مکانیک بیوس"که نامش تغییر یافته و با نام  سالی است

کار پایان نامه چند دانشجوی مقطع دکتری که وظیفه راهنمایی آنها را بر عهده دارم، هنوز هم کم و بیش با 

 کاری و ارتباط دارم.گروه هم

از نظر زندگی شخصی همواره شکرگزار خداوند بزرگ بوده و هستم و خانواده بسیار خوبی دارم و در     

طلعت دوستی( همواره همدم و همراه و مشوق من در همه شئون . همسرم )کنممیکنارشان احساس آرامش 

 شاید اگرام همیشه قدردان او هستم. ت آوردهبرای آنچه در زندگی بدس. و ایجاد آرامش در زندگی بوده است

دارای سه فرزند پسر هستیم که به لطف خداوند مایه ما افتم. یغیر از این بود، هرگز به آنچه دارم دست نمی

در رشته پزشکی دارد، به همراه عروسم )شفق( و  اکنون فوق تخصص قلبکه ماهان پسر بزرگم افتخارند. 

کنند. مازیار پسر دوم من با داشتن مدرک فوق لیسانس در زمینه ( در آلمان زندگی می ام ) آریانا و آوادو نوه

ه خدمت نظام را ب . ماهیار پسر سوم همشناسی در شرکتی در تهران مشغول کار استشناسی و جنینزیست

 ادامه تحصیل و کسب شغل است.پایان رسانده و در صدد 
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 مسائل ودرگیر مانند همه مردم ایران از طرفی  .گذشته استمن  اکنون چهار سال از دوران بازنشستگی    

طور کلی نبود ه های جامعه و بکمبودها و ناآرامی، گرانی و (83وید از قبیل شیوع بیماری کرونا )ک یمشکلات

 دو موار فرزندانماز آینده نگرانی  مانند نیزشخصی از سویی دیگر مسائل . آرامش فکری در جامعه هستم

 .استآرامش  نداشتنو ی سبب آزار فکری های شرایط سنمربوط به خود و همسرم و ناتوانیپزشکی 

 .خواهد شدایجاد آرامش و امید به آینده بهتر  وندبا یاد خداباور دارم که سوای همه موارد ذکر شده 

 پایان شب سیه سپید است               در نومیدی بسی امید است

 

 چند خاطره:

 شوندو اندوه می زمانی مایه تاسف این رویدادهایادآوری  .پر از سرگذشت و رویدادها است انسانهازندگی 

براین بنا. دهدبدیهی است که یاد روزهای سخت گذشته انسان را آزار می. گردندانسان میشادی سبب و گاهی 

ره توان خاطا نمیهر رویداد ساده ر .بودبیشتر با یادآوری روزهای خوش گذشته دلخوش شاید بهتر باشد 

دآوری یا باشد.در ذهن باقی مانده خاصی و یا شرایط گی ویژوجود نامید. خاطره آن رویدادی است که به دلیل 

یلی از خ ذابیتی برای دیگران نداشته باشند.جالب باشند و ج برای خود فردتنها بیشتر خاطرات شخصی شاید 

ای که در پی ، اما چند خاطرهانگیزندوعی برایم خاطرهمواردی که در مطالب گذشته بیان شد هر کدام به ن

 گی خاصی را داشته باشند که سبب شده بطور جداگانه آورده شوند .آیند شاید ویژهمی

 :همایش یک روزه مکانیزاسیونخاطره 

را بر عهده داشتم، تصمیم  های کشاورزی(مهندسی مکانیک ماشینکه وظیفه مدیریت گروه ) 8919در سال     

ر این داز سوی گروه گرفته شد که برای نشان دادن نقش مکانیزاسیون در روند توسعه کشاورزی، همایشی 

 امیگرعلاوه بر دوست و همکار در آن زمان  .تلاش زیادی برای این منظور صورت گرفت .شودزمینه برگزار 

 نصیریان، حسین باخدا و یاسر صاحبی، نیمامهندسین چون آقایان  دیگری همکاران آقای دکتر شیخ داودی،

زاری این همایش شرکت فعال در برگو تعدادی از دانشجویان ، (همگی امروز دکتری دارند)رسول معمار 

رین ، بیشتاله قنواتزاده و مهندس هیبت. دوستان و همکاران عزیز دیگر آقایان مهندس رضا منوچهریداشتند

 .یش انجام دادنداری بسیار خوب این همازحمت و مساعدت را در انجام تدارکات لازم در برگز

روی آن آنخستین همایش توسعه مکانیزاسیون و بررسی چالشهای فرهمایشی یک روزه تحت عنوان: )     

ها و نقطه هدف از این همایش ارائه دیدگاه برگزار شد. 8919اسفند ماه  81که در روز  در استان خوزستان(

سیون در منطقه بود. سخنرانان اصلی آقای دکتر مرتضی الماسی استاد و نظرات افراد آگاه به مسائل مکانیزا
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انبی نیشکر و صنایع ج توسعهپیشکسوت مکانیزاسیون و آقای مهندس حسین آمیلی مدیر عامل شرکتهای 

 بودند.

، نمایشگاهی از انواع تراکتورها و ماشینهای کشاورزی از جمله هادر کنار برگزاری مراسم سخنرانی    

ای برداشت نیشکر، در محوطه سایت ماشینی گروه ترتیب داده شد که مورد استقبال همگان قرار هگاهدست

 یهمکارعمدتاً با همت و حسن و نو کاملاً  نمایش داده شده، ی کشاورزیهاماشینها و دستگاهگرفت . 

یار در اختوزستان بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی خ وقت استیخواه ریمهندس محمود عامر یآقا غیدریب

شکر های توسعه نیهای برداشت و حمل نیشکر از سوی شرکتعلاوه بر آن دستگاه. قرار داده شده بودند گروه

 بودند. شده نیز توسط تولید کنندگان منطقه ارائه و برخی ماشینهای کشاورزی

وها نصب بنرها و تابل به همت و تلاش همکاران عزیز همایش آن روز با کیفیت خیلی خوبی برگزار شد .    

هماهنگی در از چند روز قبل صورت گرفت.  همانانیم ییمحوطه دانشگاه جهت راهنما ریدر تمام طول مس

های همایش با . هزینهای مطلوب انجام گردیدبه گونهدهی و پذیرایی از میهمانان سرویس ،هااجرای برنامه

که فقط از سوی حمایت کنندگان ( سه میلیون تومانمبلغ سی میلیون ریال یا  به جمعاً)بودجه اندک 

شکر توسعه نیهای شامل شرکتدر این همایش حمایت کنندگان . پرداخت شده بود تامین گردید (سرهااسپان)

سیون های کشاورزی و مکانیزامهندسین ماشینانجمن  –شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون–و صنایع جانبی 

 .های کشاورزی در منطقه بودندده ماشینو همچنین چند شرکت سازن

نفر بودند در سالن باشگاه دانشگاه و با  044کنندگان که حدود ایی و صرف ناهار میهمانان و شرکتپذیر    

مدرن شهرداری اهواز که اجاره نو و های از اتوبوسمیهمانان . برای حمل و نقل بهترین کیفیت صورت گرفت

جالب است که در آن روز کنگره ملی فیزیک نیز همزمان در دانشکده علوم برگزار . دگردیشده بودند استفاده 

. برگزاری همایش یک روزه مکانیزاسیون و بویژه نمایشگاه ارائه شده آنچنان مورد توجه همگان قرار شده بود

ه ب ن ساله برایمای چندیاین همایش یک روزه خاطره. گرفت که کنگره فیزیک را تحت الشعاع قرار داده بود

 .یادگار گذاشت

 

 :شصت سالگیخاطره 

ی مهندس . دانشجویان ورودی چهار سال قبل کارشناسی رشتهروز نسبتاً گرمی بود 8938خرداد ماه سال     

تئاتر دانشکده کشاورزی برگزار کرده التحصیلی خود را در آمفیهای کشاورزی جشن فارغماشینمکانیک 

ود خ لیاز بودن در جمع فرزندان فارغ التحص واران نیز در این جشن دعوت داشتیم . من و دیگر همکبودند

. از من دعوت شد بودند بهتر یروزها یآرزوسوی آینده با ه همه خوشحال و پیش بدانشجویان . میشاد بود



23 
 

و ای برایشان حرف بزنم ، چند کلمهدر آنجا درس خوانده بودندسال عنوان مدیر گروهی که چهار ه که ب

 .سخنانی غیر از درس بگویم

ان و رو به حاضران سخنانی بی صندلی و پشت میکروفن قرار گرفتم از سکوی جایگاه بالا رفتم و روی    

قیت و از این که در راه موفخوشحال بودم التحصیلی دسته دیگری از دانشجویانم . مانند همیشه از فارغداشتم

. آن روز یعنی دهم خرداد ماه مصادف شده بود با روز تولد کردممیاحساس رضایت آنان نقش اندکی داشتم 

خواستم خوشحالی خود را از این نظر با آنان . شن دانشجویانم بسیار شادمان بودمآن با ج یزمانو از هم من

صدای هورا و کف زدن که  داشتم این  موضوع را بیاندر میان سخنان خود به اشتراک بگذارم و بنابراین 

 .زیزان دانشجو بلند شدع

جشن دانشجویان حدود ساعت هفت بعد از ظهر پایان گرفت و من و دیگر همکاران سالن را ترک کردیم     

. وقتی به خانه رسیدم پسرم ماهان آماده سوی خانه روان شدمه داودی حدا حافظی کردم و ب. از دکتر شیخ

یم و . سوار خودرو شدیکی از دوستانش به جایی برویمبود و از من خواست که به اتفاق او برای آشنایی با 

 . حرکت کردیم

. پسرم مرا به داخل رستوران به رستورانی واقع در منطقه زیتون کارمندی اهواز رسیدیم در پایان مسیر    

ا آنه. در حالی که قرار گرفتم هشت نفر از دوستان همکار و یاران صمیمی خودمیان  . ناگهان درهدایت کرد

م تعادل ای گذشت تا توانست. چند دقیقه، من مات و مبهوت شده بودمهمگی با شادی تولدم را تبریک میگفتند

 .و از سورپرایزی که شده بودم آگاه شوم فکری خود را باز یابم

ی کارماز چند روز قبل به ابتکار همسرم و با ه "شصت سالگی"تازه متوجه شدم که این برنامه جشن تولد     

برای  هنگی قبلیمااز بهترین دوستان عزیزم را با ه همسرم تعداد هشت نفر. پسرم ماهان تدارک دیده شده بود

 ترتیب داد و خواست در کنار. همسرم با این ابتکار جشنی کاملاً مردانه شرکت در این جشن دعوت کرده بود

، از وجود دوستان میدانست که علاوه بر خانواده . چون از احساسات من با خبر بود وباشم یاران با وفایم

چنین  ، از چند روز قبل در جریانبدون آن که لو بدهند دوستانهمه جالب است که  .برمخوبم هم لذت می

یک رستوران . زحمت کار و رزرو رستوران و اقدامات پذیرایی را ماهان پسر عزیزم انجام داد. بودند جشنی

تولدت " از خواننده خواسته شده بود آهنگ . در این جشنسیقی زنده بودراه با موکوچک و سنتی و هم

انگیزی بود و آنقدر جالب بود که سایر مشتریان . جشن بسیار زیبا و خاطرهداجرا کنرا برای من  "کمبار

 ردندکآن یاد میاز  بود و دوستان یادها در تا مدت شادی کردند و تبریک گفتند . خاطره آن روز رستوران هم

این  دربوده و هستند و در کنارم  شهیهمدوستان عزیزی که . است یماندن ادیه و ب نیدلنش میبرا شهیهمو 

، اله نادیاندکتر حبیب، ، دکتر نوراله معلمیداودیشیخجواد محمدآقایان دکتر : ، عبارتندازشرکت داشتندجشن 
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رضا منوچهری و ، مهندس محمد، مهندس شعبان شیرالیزادهن، مهندس جهانگیر حسمهندس همایون بهتاش

    .اله قنواتمهندس هیبت

گونه برایم خاطره شد و همیشه از یادآوری مهر و محبتی که از سوی  روز تولد شصت سالگی من بدین    

 .کنم، احساس غرور و شادمانی میو همین طور دانشجویانم نصیبم شدهام ، دوستانم خانواده

 

 :ضیمرانخاطره 

ن رو . از ایو محاسباتی داشتند بیشتر مایه ریاضیفنی و ، کردمدروسی که من در دانشگاه تدریس می    

وع . خود بر این موضشدای بود که باعث یکنواختی و خستگی دانشجویان میطبیعت این دروس به گونه

، شیوه ن و ایجاد انگیزه یادگیری در آنانواقف بودم و برای رهایی از این وضع و جلب توجه دانشجویا

 .تدریس خاصی داشتم

ای وارد ، بدون آن که به ماهیت درس لطمهپس از هر ده تا بیست دقیقه تدریس مطالب خشک درسی    

. بدین گونه هم تنوعی در گفتار پرداختم و حدود سه تا چهار دقیقه بدان می عنوان کرده ، موضوعی راشود

صورت ه ، بمورد بحث یدر باره موضوع درسگاهی . شددرگیر میدانشجو ذهن و هم آن که  گردیدایجاد می

ای در ره. زمانی خاطکردمکشیدم و توجه بقیه را جلب میتصادفی با پرسشی از دانشجویی او را به چالش می

 گفتم و برای پاسخشمی . گاهی چیستان و یا معمایی را به دانشجویانگفتمارتباط با حال و هوای روز می

 .کردمهایی که میدانستم تعریف می. حتی گاهی برای رفع خستگی آنان جوککردمآنها را وادار به اندیشیدن می

 ،، بازخوانی اشعاری از شاعران بزرگ چون فردوسی، حافظهایی که برایم جالب بوداما یکی دیگر از روش

  .یی را که در آن اشعار نهفته است به دانشجویان منتقل نمایمسعدی و دیگران بود که تلاش داشتم پندها

، شعری از ملک الشعرای بهار بود که سر کلاس درس و در بین مطالب درسی 34های دهه در یکی از سال    

 .شدرا برای دانشجویان خواندم که با این بیت آغاز می "ضیمران" به نام

 کم پا گرفتپنجه نازک به خاک افشرد و کم                   ضیمرانی در بن بید معلق جای گرفت

رود و یگاه خود بالا مدر واقع نوعی گیاه پیچک مانندی است که با پیچیدن به تکیهضیمران یا همان نیلوفر 

. مواندخ.  تا جایی که به خاطر دارم تقریباً تمام اشعار آن قصیده بالا بلند را در کلاس درس های زیبایی داردگل

شاخسار  ییابیز هایبا شکفتن گلکند و این اشعار داستان ضیمرانی است که با تلاش و کوشش خود رشد می

 .گیرددر بر میدرخت تنومند بید را 
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، یدر زندگ، تشویق دانشجویان به داشتن هدف و تلاش لاس درساز خواندن آن اشعار در ک هدف من    

برای این منظور بویژه روی دو بیت از اشعار آن قصیده تاکید داشتم که چنین . برای رسیدن به هدفشان بود

 .است

 بود در آن ضیمران با آن ضعیفی شش صفت                  وان شش آمد کارگر چون بختش استعلا گرفت

 ترفالوثقی گ ۀجنبش و صبر و لیاقت ، همت و عشق و امید                  وتفاقی خوش که دستش عرو

. دانشجویان آن کلاس در پایان دوره یک سال و یا بیشتر از آن کلاس درس و آن شعر ضیمران گذشت    

. روزی چند نفر از آنان به اتاق کارم آمدند و در خود بودندجشن فارغ التحصیلی در تدارک برگزاری ، خود

، از من خواستند که ت کلاس درس. با یادآوری خاطراباره چگونگی برنامه جشن خود برایم صحبت کردند

. چند روز گذشت و جشن برگزار شد و مانند گذشته من چند بیت از شعر ضیمران را برایشان بازخوانی کنم

 . التحصیلی دانشجویان شرکت داشتیم و دیگر همکاران هم در جشن فارغ

شعار در این کلیپ ا .ه شده بودتوسط دانشجویان تهیهای ارائه شده در جشن کلیپ جالبی در بین برنامه    

 .، توسط دانشجویان خوانده شدهمراه با نمایش گل و گیاه و نوای آهنگی دلنشین "ضیمران"کامل قصیده 

. نخستین بیت و آخرین بیت با شد، هر بیت توسط یک دانشجو خوانده میجالب آن بود که در آن کلیپ

ادآوری ی. بنابراین تقاضای دانشجویان در چند روز پیش برای صدای من بود که در کلیپ گنجانده شده بود

 .انگیز دیگری برایم رقم خورد. بدین گونه روز خاطره، ضبط صدایم بودشعر ضیمران

 .یاد باد آن روزگاران یاد باد


